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یادداشت های علم؛ گواه فساد شاه
روایت جواد منصوری؛ پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از فساد اخلاقی پهلوی 

روایت مورخبه گواه تاریخ

گردش در تاریخ

سوژه شدن رفتارهای غیراخلاقی 
شاه در جراید بین المللی

در کتاب »مصاحبه بــا تاریخ«، از قــول »اوریانا فالاچی«، 
خبرنگار معروف ایتالیایی نوشته شــده: »اگر شاهی وجود 
داشته باشد که از او همیشــه در رابطه با زنان صحبت شده، 
شــخص محمدرضا پهلوی بوده اســت.« البته پهلوی دوم، 
تنها شــاه ایران نبود که درباره اش چنین داستان هایی نقل 
می شود و اسناد در دسترس خارجی وجود دارد؛ از زمانی که 
شاهان قاجار راه پایشان را به اروپا باز کردند، موضوع روابط 
غیراخلاقی »شاهان شرقی« هم به ســوژه تاپ رسانه های 
غربی تبدیل شد؛ خســرو معتضد،  مورخ نام آشنا در زمینه 
فســاد اخلاقی پهلوی دوم اطلاعات بیشــتری در اختیار ما 

قرار می دهد.

آرتیست های رسوا کننده!
شاه از همان نخســتین سفر رســمی به اروپا، وارد چنین 
حاشیه هایی شد؛ مثلًا وقتی برای اولین بار به انگلیس رفت، 
در سال1327، با چند ستاره مشهور سینما ارتباط داشت 
که معروف ترین آنها، »ریتا هیورث« بود. این ارتباط، البته 
موردتوجه رســانه های اروپایی قرار گرفت و انتشار آن مایه 
آبروریزی شــد. موضوع رفتارهای ناهنجــار و غیراخلاقی 
سلاطین ایران از دوره قاجار و با سفر نخست ناصرالدین شاه 
برای غربی ها عیان شــده بود. آنها در همان زمان هم، با آب 
و تاب از داســتان روابط ناصرالدین شــاه و مظفرالدین شاه 
با زنان اروپایی ســخن می گفتند. توجه آنها به پهلوی دوم 
هم از همین جنس بود؛ نوعی تحقیر در رفتار اجتماعی که 
در چارچوب همان موضوع »شــاهان شــرقی« موردتوجه 

قرار می گرفت.
سوژه شدن رفتارهای غیراخلاقی شاه برای مجلات اروپایی، 
فقط هنگام مسافرت های وی به خارج رقم نمی خورد؛ بعضی 
وقت ها، زنان اروپایی موردتوجه شاه که به تهران مسافرت و 
با او ملاقات کرده بودنــد، باعث آبروریزی در جراید خارجی 
می شدند؛ مثلا در سال1328، زمانی که شاه از فوزیه طلاق 
گرفته بود، »فرانچسکا اســکافا«، یک آرتیست دورگه که از 
طرف مادر شیلیایی بود، موردتوجه محمدرضا پهلوی قرار 
گرفت و او را به ایران دعوت کردند. اســکافا در هتل آبعلی 
ساکن شد و با شــاه ملاقات های متعددی داشت. او پس از 
بازگشت به اروپا، با جراید مصاحبه کرد و مدعی شد که قرار 
بوده ملکه ایران شود و با محمدرضا پهلوی ازدواج کند! انتشار 
این خبر، در سطح وسیع، باعث یک آبروریزی بین المللی شد 
و شاه را به فاصله یک سال بعد از ماجرای »ریتا هیورث«، به 
ســوژه مجلات زرد اروپایی و آمریکایی تبدیل کرد. جالب 
اینجاست که مجلات برخی کشورهای عربی مانند مصر هم 
به ماجرای اسکافا توجه کردند و تصویر او روی جلد مجلات 

قاهره چاپ شد! 

 ابتکار یک ارتشی 
برای فرار از طمع جنسی مادر شاه

مصطفی مهذب، مسئول حفاظت از کاخ های سلطنتی، یکی از 
افرادی که سینه ای مملو از ناگفته ها درباره تاریخ انقلاب اسلامی 
و خاندان پهلوی دارد، در بخشــی دیگر از خاطراتش از فســاد 
اخلاقی خاندان پهلوی می گوید: »زمانی یکی از ذی حساب ها و 
همکاران من تعریف می کرد که پدرش افسر رشید ارتش بود. در 
مورد مادر شاه می گفت او کثیف تر از اشرف بود. می گفت یک روز 
پدرم خانه بود که تلفن کردند و گفتند علیاحضرت ملکه شما را 
خواسته است. می رود می بیند او لباس کاملًا بدن نما پوشیده و 
آرایش غلیظ کرده است. گفت من حالم از آرایش او به هم خورد 
و فهمیدم جریان چیســت و باید با او رابطه غیراخلاقی داشته 
باشــم. خودش را به دیوانگی زد و افتاد و کف از دهانش بیرون 
آمد! مادرشاه هم آمد یک لگد به وی زد و گفت: »این مردک را 
بفرستید بیرون. این دیوانه کیست آوردید؟« یعنی حتی مادر 
شاه بعد از فوت همســرش رضاخان دنبال این کارها بود. وقتی 
اشرف اینگونه باشد، معلوم است از این مادر به وجود آمده و به این 
سمت رفته است. همه آنها دنبال این مسائل بودند به دلیل اینکه 
در فساد غوطه ور بودند. درد و گرفتاری مردم را که نداشتند و سیر 

هم نمی شدند و حتی به حیوانات مراجعه می کردند.«

 خاندان پهلوی ابایی نداشتند
 فساد اخلاقی شان یادگار بماند

از لحاظ مسائل اخلاقی و جنســی، چیزهایی هست که گفتن و 
شنیدنش عرق شرم بر پیشانی انسان می آورد اما خاندان پهلوی 
ابایی نداشتند که فساد اخلاقی شان یادگار بماند و گوشه ای از این 
خاطرات را بعدها نزدیکان آنان منتشر کردند. مصطفی مهذب، 
مسئول حفاظت از کاخ های ســلطنتی از فساد اخلاقی پهلوی 
این چنین روایــت می کند: »زمانی که من معــاون وزیر دارایی 
بودم، »بند جیم« یعنی حفاظت امــوال قصرها با بنده بود. ما در 
ساختمان فرح که رفتیم یک سالنی در حدود 150متر فقط کمد 
وجود داشت... آنجا یک ویدئوهایی پیدا کردند که محرمانه بود و 
افشا نکردند. ویدئوهایی از روابط جنسی اشرف با افراد دیگر که 
در سریال معمای شاه فقط گوشه هایی از آن را نشان دادند؛ مثلًا 
یکی از ویدئوهایی که من از گفتنش شرم دارم اما برای ثبت در 
تاریخ می گویم، فیلمی بود که در آن اشرف با حیوان خانگی اش 
رابطه جنسی برقرار می کند؛ در آن کمد، پر بود از این چیزها. این 
فیلم همان ایام به مسئولان مربوطه تحویل داده شد. برای اینها 
یک افتخاری بود که مثلًا خودشــان را به اوج شهوت برسانند و 
فسادشان هم یادگار بماند.... سیر نمی شدند و به سوی حیوانات 

گرایش پیدا می کردند؛ شاید این کار مدام آنها بود.«

برای واکاوی تاریخ رژیم ستمشاهی چه چیزی بهتر از روایت 
نزدیکان و همراهان شاه می تواند باشد؟ در کلام و یادداشت های 
آنها، زوایای مختلف زندگی پهلوی برای نسل جوان قابل تفکر 
است تا نقاط تاریک این برهه از تاریخ روشن شود.  سراغ جواد 
منصوری، پژوهشــگر تاریخ معاصر ایران و ازجمله زندانیان 
سیاســی دوره پهلوی رفتیم تا ما را با بخشی هایی از اسناد 

تاریخی گواه بر فساد اخلاقی شاه و دربار آشنا کند.

اعتراف شاه به فساد 
هدف این بود که کلًا جامعه ایران را به لحاظ هویتی و تاریخی کاملًا 
استحاله کنند و شاه در 14آبان 57در آن نطق رادیو و تلویزیونی که 
پخش شد به صراحت گفت: »من اعتراف می کنم که ما فاسد بودیم. 
ما فساد را در جامعه توسعه دادیم. من اعتراف می کنم خانواده من 
در این فساد دخالت داشتند. من اعتراف می کنم ظلم کردیم. من 
اعتراف می کنم ما وابســته بودیم، لذا قول می دهــم از این به بعد 
جبران کنم.« این حرف شاه است. تنها به این امید که فکر می کرد 
مردم این حرف را باور کنند و به این ترتیب از صحنه خارج شوند و 

مردم هم باور نکردند.

عیاشی ها و صرف هزینه های عجیب
 اساســاً برای خاندان ســلطنت فقط حفظ حکومت و عیاشی ها و 
کاخ ها و لذت ها و هزینه های عجیب و غریب مدنظر بوده اســت. 
ملت و رفاه ملت به معنای واقعی برای اینها مطرح نبوده است. اگر 
صحبتی هم از ملت و رفاه ملت می کنند فقط برای این اســت که 
کمکی به ماندن کند، مثلا روز 4آبان سال 49رضا پهلوی ده ساله 
می شود. روز تولد او 9آبان است. فکر می کنید به این بچه ده ساله 
چه چیزی هدیه دادند؟ یک ماشین رولزرویس به عنوان هدیه پدر به 
پسر بود، این به چه معناست؟ چه میزان این کار معقول است برای 
یک بچه ده ساله چنین ماشــینی به چه معناست؟ از این نمونه ها 
بی نهایت است. تا اندازه ای این هزینه ها برای اینها اهمیت داشته 

است که اصل کار بوده است.

اگر پهلوی خوب بود چرا مردم ۶۰ هزار کشته دادند
تصوری در بین عوام اتفــاق افتاده و همه مردم در حال مقایســه 
هستند و زمان طاغوت را با حالا مقایسه می کنند. اولاً باید ببینیم 
چند درصد از مردم که این حرف ها را می زنند زمان شــاه بوده اند 
و زمان شــاه تمام مســائل را درک کرده اند. اگر زمان انقلاب یک 
شخصی 15 ساله بوده قطعاً خیلی از مسائل رژیم محمدرضا پهلوی 

را نفهمیده است و ثانیاً اینکه اشکال ندارد، بروند و روزنامه های زمان 
محمدرضا پهلوی را بخوانند. اگــر بخواهیم رژیم پهلوی دوم را در 
یک جمله توصیف کنیم باید بگویم یک رژیم فاســد همانطور که 
خودشان معرفی کردند. اگر زمان محمدرضا پهلوی خوب بود چرا 
مردم ۶0 هزار کشته دادند؟ در جشن هنر شیراز زمان پهلوی زن و 

مرد به یکدیگر تجاوز کردند.

چرا انقلاب نمی کردند؟
یک نکته اینکه عده ای از اوضاع فعلی به هر دلیلی ناراضی هستند 
اینها برای اینکه یک مقداری توجیــه غیرمعمول کنند می گویند 
بله زمان محمدرضا پهلوی بهشــت بود و حالا شد جهنم در واقع 
می خواهند علیه وضع موجود صحبت کنند اما یک چیز بی ربط هم از 
آن موقع می گویند. به عنوان مثال در جشن هنر شیراز در پیاده رو زن 
و مرد به یکدیگر در خیابان های شیراز در جلوی چشم مردم تجاوز 
کردند که سفیر آمریکا به علم وزیر دربار می گوید اگر این اتفاق در 
انگلیس افتاده بود دولت سقوط می کرد. مردم زمانی که این چیزها 
را می دیدند شــما فکر می کنید باید هیچ چیز نمی گفتند و انقلاب 

نمی کردند و حالا یک عده بگویند که زمان رژیم پهلوی خوب بود.

اسناد فساد پهلوی در یادداشت های علم 
رســانه های ما به لحاظ هنر رســانه ای مقداری ضعیف هستند و 

کارهایی که در غرب در رسانه ها انجام می شــود از لحاظ هنری 
بسیار قوی و نفوذ کننده است. همچنین رســانه های ما مقداری 
در مورد رژیم گذشته به لحاظ عفت عمومی یا به دلیل اینکه شاید 
مردم باور نمی کنند برخی قضایا را سانسور می کنند. باید از رادیو 
و تلویزیون کتاب یادداشت های اسدالله علم)نخست وزیر وقت( را 
از رو بخوانند. در یادداشت های او آمده محمدرضا پهلوی به فرح 
می گوید تو با یک عده رابطه نامشروع داری و تو زن شاه هستی و 
این موضوع صحیح نیست و فرح در جواب می گوید مگر من اختیار 

خود را ندارم.

میدانندامابهرویخودنمیآورند
محمدرضا پهلوی هم با چند نفر در ارتباط بود و چند نفر

 از فرانسه برای او می آوردند. علم در خاطرات خود می گوید: 
»فرح برای یک هفته به مسکو رفت. من و شاه هم از این فرصت 

استفاده کردیم و به کیش رفتیم. چند تن از دوستان خود را بردیم. 
منظور از دوستان، زنان آنچنانی است. همزمان قرار شد دو نفر 

از فرانسه بیایند. آنجا بعد از چند روز که با دوستان ایرانی بودیم 
شاه گفت که »دوستان خارجی ما چطور شدند؟« من گفتم که »در 
هواپیمای اختصاصی هستند و از فرانسه می آیند.« شاه گفت »این 

خلبانان نمی پرسند که اینها چه کسانی هستند که کیش می بریم؟« 
گفتم: می دانند اما به روی خود نمی آورند.«

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار


